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 10، ساعت  ( 1403  خرداد   29شنبه )   سه   : زمان 
در این کرسی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، در ابتدا مدیر کرسی با ارائه ضوابط و نحوه مدیریت کرسی به 

 . به عنوان ارائه دهنده کرسی درخواست نمودند که مطالب خود را ارائه نمایند   دکتر صفایی نیا  سپس ازتبیین مسئله پرداختند و  
به بررسی رویکرد مدنظر خویش نسبت به موضوع کرسی پرداختند و موضوع را به شرح  تر صفایی نیا دکدر ادامه، ارائه دهنده  

 زیر بررسی نمودند:
قصهه ها   ن ی ا اسهت.    داشهته یو سهرگرم  ح ی باز مورد توجه عموم مردم واقع شهده و جنبه تفر  ر یاز د  انه ی عام  ی ها قصهه ها و داسهتان

  ر ی . داستان امییگرا   یکل   ف، ی ضع   رنگ ی : خرق عادت، پ شود یم  افتی عمده در آن ها    یات ی دارند و خصوص  یخوش انی اغلب پا 

الممالک،    بی دربارش، نق   یباشه شهاه قاجار اسهت که توسهط نقا    ن یناصهرالد   اه گ شهبانه در خوا    ینقال  ک ی ارسهلان نامدار،  

  ن، ی ر ی افسهههانه شههه  ن ی ا  ش ی دا یه پ   یدرآمده اسهههت. در با  نگونگ  ر ی پرداختهه و به قلم دختر شهههاه )فدرالدوله( به رشهههتهه تحر 

شهاه )قاجار( به    ن یالد   ر آورده اسهت که: خوابگاه ناصه   نگونه ی با اهل قلم خود ا   ی دار یدر جلد دوم کتا  د   یوسهف ی   ن ی غلامحسه 

از آن ها به نوازندگان و   یک ی .  شههد یشههده بود که سههه در به سههه اتاق مجاور آن باز م  عمارت بنا   یفوقان  ی در طبقه   ی گونه ا 

.  کرد یرا آغاز م  ییداستان سرا    رفت، یشاه به بستر م  که یبود وهنگام  یالممالک فراهان   بی نقالان اختصاص داشت. نقا ، نق 



اوسههت که توسههط دختر شههاه، توران آغا، ملقب به فدر الدوله به نگارش درآمده   له ی مد   ی ر ارسههلان از تراوش ها ی داسههتان ام

 است. 

او که   آید. میصهاحب نظران در حوزه ی تحلیل و بازکاوی روایت به شهمار   در زمرة  ، ، روایت شهناس بلااری تزوتان تودورف

اصهو  و قواعد نظری    ، در این راسهتا  ، و سهاختار جهانی روایت اسهت پی کشهف دسهتور زباندر    ، همچون دیگر سهاختار گرایان

خویش را بها تحلیهل صهههد قصهههه از دکهامرون اور بوکهانیو، بیهان کرد و بهدین وسهههیلهه بهه معرفی و پی ریزی نظریهه روایتی خود  

کهن    های اسههاسههای همین قصههه   ، روایت ، کهن معطوف کردو از دیدگاه او   های نفعالیت خود را یه داسههتا   وی حوزة . پرداخت

  ، نحوی و معنایی مورد تحقیق و بررسههی قرار داد و در این بین ، او فنون روایتی را از سههه جنیه ی کلامی.  شههود میمحسههو  

کیهد داشهههت نحوی حکهایهت انجهام    عملیهات تحلیلی را برروی نکیهده  ، وی در این شهههیوه  . بیشهههتر از همهه بر جنبهه نحوی تها

به لحاظ وجود روایتی مورد بررسهی قرار گیرد      ، که داسهتان امیر ارسهلان نامدار  ، در پژوهش حاضهر سهعی شهده اسهت . دهد می

داسهتان و نیز نظام و قواعد حاکم بر    های ارتباط میان شهدصهیت  نحوة  ، کوشهد با تکیه بر نظریه روایتی تودورفمیاین مقاله  

   . روابط آن ها را مورد تحلیل قرار دهد 

  هایيفیش  آن از  و  گیردیم صههورت مطالعه  داسههتان روایت ی الگوها  بر  مبني تودوروف،  نظریه  پیرامون ابتدا  تحقیق  این  در 

 و  نهاده  ، شهده  ارائه  ی الگوها  قالب در  را  آن و  دهیم مي قرار  مطالعه  مورد را  " امیرارسهلان نامدار "   داسهتان سهپس  د. شهو مي تهیه 

 .  م دهی مي قرار  تحلیل  و  بررسي مورد

شهناسهی  نظریه خود را بر پایه زبان  تزوتان تودوروف، روایت شهناس بلااری در کتا  دسهتور زبان دکامرون  نظریه تودوروف:  

کنهد. تودوروف،  هها معطوف میگونهه روایهتهها، توجهه خود را بهه این . تودوروف در بررسهههی سهههاز و کهار روایهتنههد بنها می

شههمرد که  میها را بر  دهد و مدتصههات مشههتر  آنای قرار میهای اسههطورهی از نوع دکامرون را در گروه روایتهای داسههتان

 عبارت است از: 

کید بر کنش اسههت و هر کنشههی به خودی خود، مهم اسههت، نه برای بیان ویژگی اشههداص.    های در این نوع داسههتان ها، تا

برند و به همین دلیل در این گونه  مییابند و صههرفای ابزاری هسههتند که با کنش خود، طرح را پیش میشههدصههیت ها تکامل ن 

کید بیش از هر نیز بر روی کنش است.  داستان  ها تا

ویژگی و کنش متاور از آن بسهیار کم    ها از نوع علیت بی واسهطه اسهت  یعنی، فاصهله میان یک رابطه علی در این نوع روایت

 شود. میاست و هر علتی تنها به یک امکان )معلو ( منجر  



 ها فرضی است. زمان و مکان در این داستان

آید. در  ها از برخورد خوبی و بدی به وجود میگرایی اسهتوار اسهت. محتوای قصهه ها بر مطلق اسهاس جهان بینی این روایت

 شود. ها در کما  وضوح ترسیم میا حاضر است و تفاوت میان آنواقع، خیر و شر در همه ج

ها، یک ویژگی روانی، تنها عامل کنش و یا حتی معلو  آن نیسههت بلکه در آن واحد هر دو اسههت  بنابراین  در این نوع روایت

 . ه یگانه و بی همتا هستند و ن   ها با نبودن روانشناسی رو به رو هستیم و شدصیت ها نمونه وار  در این نوع قصه 

 شود. های خاصی نظیر »آورده اند که«، »ننین روایت کرده اند که« آغاز میها، معمولا با عبارتاین قصه 

رسهههد که آن ها از آن به بعد با  ها، به طور عام با پیروزی قهرمان مرد یا زن قصهههه و این اطمینان خاطر به پایان میاین روایت

 ی خواهند کرد. خوشبدتی زندگ 

تحریر در آید و با وجود    اهی ایران اسهت که توانسهته به رشهتة های ادبیات شهف داسهتانداسهتان امیر ارسهلان نامدار، از جمله  

  ن ی ا  ییدا ی زمان پ  فضهای اشهرافی شهکل گیری خود به سهرعت به محبوبترین و مشههورترین قصهه ی عامیانه فارسهی مبد  شهد. 

به شهمار آورد و حدفاصهل    یفارسه  انه ی داسهتان عام ن ی آن را آخر   توانیاند و م( دانسهته زدهم ی اور را اواسهط دوران قاجار )قرن سه 

  یال ی خ  ی ها قصهه   به معنای     رد. رمانس دا  ی جا   س، در قالب رمان  ، اور   ن ی ا . دانسهت رانی در ا   یسه ی نو و رمان  یسهنت   ی از قصهه پرد

و عشهق   بی و غر  بی عج  ی ماجراها   دارد. رمانس، معمولاتوجه    ز ی انگ شهگفت ا ی   ی رعاد ی غ   ع ی اسهت که به وقا   ی منثور  ا ی منظوم  

به   دنی رسه   ی برا  انی تلاش آدم  گر تی روا   ، رارسهلانی ما   داسهتان ذارد. گ می  ش ی اعما  سهلحشهورانه را به نما  ا ی   ز ی آماغراق   ی ها ی باز 

  ، داسهتان امیر ارسهلان نامدار  . همچنین، عشهق به عنوان موضهوعی محوری در آن مطرح اسهت. اسهت  شهانی ها آرزوها و خواسهته 

 گیرد. میای قرار  اسطوره  های روایت  در زمرة  در نظریه تودوروف،   بیان شده   های جه به ویژگیبا تو 

 نکیده ای از داستان امیرارسلان

  آن  در  فرنگیان  دسهت از   فرار   برای    این زن  . خواجه نعمان، بازرگان مصهری، همسهر آبسهتن ملکشهاه را در جزیره ای پیدا می کند 

خواجه پسهر او را به فرزندی قبو  می  . ن این زن به همسهری خواجه نعمان در می آید زایما  از   بعد . اسهت  بوده   شهده  پنهان  جزیره 

او با لشهکر خدیو مصهر روم را   . کند و او را ارسهلان می نامد. در هیجده سهالگی ارسهلان پی می برد که فرزند نه کسهی اسهت

اینکه ناگهان با دیدن تصهویر »فر  لقا« در یک کلیسها یک د  نه صهد د   تسهدیر می کند و به غارت کلیسهاها می پردازد تا 

عاشهق او می شهود. فر  لقا دختر پطرس شهاه پادشهاه فرنگ اسهت. امیرارسهلان در طلب فر  لقا به شهکل ناشهناس راهی دیار  

دن به فر  لقا دسهت  فرنگ می شهود. در این میان ماجراهایی شهگفت روی می دهد و باعم می شهود که امیرارسهلان برای رسهی 



امیرارسهلان دشهمن بزرگی دارد به اسهم قمروزیر. این قمروزیر   . به مبارزه بزند و با دیو و جن و اژدها... دسهت و پنجه نرم کند 

یکی از دو وزیر پطرس شههاه اسههت که خودش نیز شههیفته فر  لقا اسههت و می کوشههد رقیبش را از راه کنار بزند. در این میان  

ک شهمس وزیر دیگر وزیر پطرس شهاه که مردی مسهلمان و نیکوکار اسهت موفق می شهود موانع را از سهر راه  امیرارسهلان به کم 

  . بردارد و به وصا  فر  لقا برسد 

 وجه اخباری 

به طور کلی    . در آن ها به طور واقعی و قطعی به انجام رسههیده اسههت  ، شههود که فعل در میی را شههامل های گزاره  ، وجه اخباری 

اگر وجهی اخباری نیسهت  » ارتباط مسهتقیم و بی واسهطه ای با حالت گزاره ها دارد.    ، با وجوه غیر اخباری  ری اخبا تفاوت وجه  

از این رو حالت اغلب   .« ط عملی اسهههت بالقوه،به طور مجهازی به این دلیهل اسهههت که فعهل در آن انجهام نشهههده اسهههت و فق 

. زمان وقوع فعل در  باشههد میوقوع آن فعل ها   یجة داسههتان نت  و   نوع اخباری اسههتاز   ، داسههتان امیر ارسههلان نامدار   های گزاره

 . آن است که عملی به طور واقعی و قطعی انجام شده است  زیرا نشان دهندة  وجه اخباری، لزومای گذشته است  های گزاره

 وجه خواستی

ی فردی و اجتماعی  این خواسهت به هر دو جنبه  . جامعه اسهتآید، خواسهت افراد  میهمانگونه که از نامش بر   ، وجه خواسهتی

دسههته بندی    ، و تمناییمیشههود. در نتیجه براسههاس تعریف تودورف، وجه خواسههتی به دو زیر مجموعه ی الزا میآن اطلاق  

 شود.  می

 میوجه الزا 

این قانون  »   . ویژه اسههتمیای مقا و از این رو دار   . شههود میخواسههتی قانونی و غیر فردی و قانون جامعه محسههو   میوجه الزا 

حتی اگر اجرا نشهود و   ، ضهرورتی ندارد تا نام خاصهی بر آن نهند  قانون همیشهه هسهت  . پیوسهته ایجابی اسهت و باید انجام شهود 

جرم   ، ی از آن ها و بی شهک تدط   میان افراد جامعه نهادینه شهده   ، این قوانین  « . گذردمی  ، خطر بی آنکه خواننده متوجه آن شهود 

 . کنند لذا افراد خود را ملزم به اطاعت از آن می  . شود میو گناه محسو   

 وجه تمنایی  

تواند مالو  قضهایای عمل  میهر قضهیه   ، به عبارت دقیق تر  . پذیردمیوجه تمنایی با توجه به آرزوهای شهدصهیت صهورت  

وجه  خواهد خواسهتش برآورده شهود.«  میاسهت که هر کس   اسهت که هر عمل از این میل متاور  کننده شهود. این امر به حدی 



داسهتان بر محوریت عشهق شهکل گرفته اسهت.   . امیر ارسهلان نامدار بسهیار مرور اسهت  های گیری داسهتان  در شهکل   ، اییتمن 

 . کند میطبق میل و خواسته خود رفتار    ، شدصیت اصلی امیر ارسلان

 وجه فرضی  

شهکل    ، داسهتان   های به شهکلی که نوع ارتباط میان شهدصهیت  . ارتباط میان گزاره ها، نقش پر اهمیتی راداراسهت  ، در وجه فرضهی

   شود. وجه شرطی و وجه پیش بین میوجه فرضی خود به دو نوع دسته بندی    . کند میگزاره ها را مشدص  

 وجه شرطی  

  فاعل قضهیه دوم و کسهی که شهرط را   ، از این رو   . کند میوجه شهرطی به گونه ای اسهت که دو قضهیه اسهنادی را به هم مربوط  » 

 « . یک شدصیت اند   ، کند میتعیین  

 وجه پیش بین  

لازم نیسههت که فاعل قضههیه دوم   ، با این تفاوت که فاعل قضههیه پیش بین  . مانند وجه شههرطی اسههت، »سههاختار وجه پیش بین 

همچنین    . توانهد بها فهاعهل پیش بین یکی بهاشهههد میاز این رو فهاعهل  . فهاعهل قضهههیهه او  هید محهدودیتی نهدارد  . هم بهاشهههد   ( )پیرو 

 « . تواند دو قضیه یک فاعل داشته باشند می

 در مقام طرح برخی اشکالات به بیان مطالب زیر پرداخت:  دکتر محمد فولادی او     ، ناقد دکتر صفایی نیا پس از ارائه تفصیلی  

 هست.  ی کرس  نیمثبت ا یها ی ژگی از و  دیکرد   ی بررس  دی جد ی ها هیو نظر  دگاهیرا ازد   ی متون ادب  نکه یا •
 و مناسب هست. ی منطق اریمقاله، بس  ساختار •
 اختلاف نظر وجود دارد. رمانس  فی تعر در  •
 داده شود.  ی شتریب ح یارسلان توض  ریداستان ام   یبود که درباره راو بهتر  •

 به موارد زیر پرداختند: سید مهدی قافله باشیدر ادامه جلسه، نوبت به ارائه مطالب و نقد ناقد دوم رسید که 
کرد، هر    ی بررس  زین  ی و شرط  ی به جملات حمل میتقس  ی عنی  ی توان از نگاه منطق ی شده را م   ی جملات بررس  نیهم •

 به مقصود هست.  ی مناسب و واف اریبس  ز ینگاه ارائه دهنده ن نینند ا
شده است که بهتر بود به آن اشاره    یبند میتقس  ی رسد با توجه به وجوه لازم و ملزوم  ی مصداق ها به نظر م  ی بعض •

 شود. 

های حضار و سایر مطالب طرح شده توسط ناقدین، ارائه دهنده به انتقادات و سرالات در انتهای جلسه نیز ضمن طرح پرسش 
 پاسخ داده و با جمع بندی مدیر کرسی، جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آ  طاهرینش به پایان رسید. 


